
ماهوی  ویژگی های  بررســی 
جنگ نرم، رویکرد معناکاوانه به این 
پدیده است که شناخت آن می تواند 
آن را از سایر جنگ ها متمایز کند. 
مؤلفه های سازنده و مختصات جنگ 
نرم به گونه های مختلفی مورد توجه 
محققان قرار گرفته است که می توان 
آنها را در چهار مؤلفه  ۱ـ ساختاری، 
۲ـ کارکــردی، 3ـ هنجاری و ۴ـ 

فرایندی دسته بندی کرد.

۱ ـ مختصات ساختاری 
1ـ جنگ نرم ســاختار عمودی 
منظم و سلســله مراتبی رسمی ندارد 
و مبتنی بر شــبكه های افقی سيال و 
نامنظم غيررسمی است. همچنين اين 
پديده دارای ساختاری انعطافی است 
و در فضای مناســبات اجتماعی كه 
مبنای هنجارهای آن جامعه را تشكيل 

می دهند، اعمال می شود.
الف( جنگ نرم غير بسيط، مركب 
و پيچيده ترين نوع منازعه عليه امنيت 
ملی يك كشور به شمار می ايد. رهبر 
معظم انقلاب نيز در اين باره فرموده اند: 
»امروز آرايش رســانه ای و فرهنگی 
كه در مقابل جمهوری اســلامی قرار 
دارد، بســيار آرايش پيچيده، متنوع، 
متكثر، كارآمد و فنی و پيشرفته است. 
مبارزه ای پيچيده تر و سخت تر از مبارزه 

با دشمنان است.«)1382/9/26( 
ب( جنگ نرم در شــبكه روابط 
علیّ مســتقيم و غيرمستقيم شكل 
می گيرد و در فرايند آن عوامل مختلفی 
در يك ارتباط ارگانيك دخالت دارند و 

به صورت هم افزا عمل می كنند.

ج( جنگ نرم، ســاختاری چند 
لايــه و چند وجهــی دارد و لايه های 
فرهنگی، اجتماعی، جمعيتی، رفتاری و 
از سويی لايه های ساختاری و مديريتی 

را در بر می گيرد. 
د( جنگ نرم ساختاری گسترده 
و پــر دامنــه دارد. در جنــگ نرم از 
تمامی علوم، فنون، شيوه ها و روش ها 
و ارزش های شــناخته شده استفاده 
می شود و به صورت وسيع و به نسبت 
هر ســطح از مخاطبــان، جلوه های 
عمليات نــرم تغيير می يابــد. دامنه 
و دايــره تهاجــم به هيــچ حيطه ای 
محدود نيســت و وسعت آن به اندازه 
تمامی عرصه ها و كانون ها، محيط ها و 
بنيان های كشور هدف تعميم می يابد. 
ه(جنگ نرم، ساختاری نامتقارن 
دارد، در حالی كه جنگ های كلاسيك 
ماهيت متقــارن دارند و منازعات در 
قالب مرزبندی های سازمان يافته انجام 
می گيــرد. هرگونه عدم تقارن، فضای 
جديدی از رويارويی را شكل می دهد، 
از آن جايی كــه نيروهای اجتماعی، 
فاقد قدرت برابر با ســاختار سياسی 

می باشند.)متقی، 1388 :70( 

۲ ـ مختصات کارکردی
1ـ كاركــرد جنگ نرم در حوزه 
فرهنگی، به دو صورت سلبی و ايجابی 
از يك ســو اصــول، مبانــی و قواعد 
فرهنگی جامعه هدف را تضعيف كرده 
و در معرض زوال قــرار می دهد و از 
سوی ديگر گفتمان ها و اصول و مبانی 

غير را جايگزين آنها می  كند. 
2ـ كاركــرد جنگ نرم در حوزه 

اجتماعی كه به صورت سلبی و ايجابی 
هويت جمعی را نشانه می گيرد، آثار و 
پيامدهايی را برجای می گذارد كه در 
نهايت هسته مركزی آن، يعنی سرمايه 
اجتماعی در معرض زوال قرار می گيرد 
و در مقابل اعتمــاد و اميدها جامعه 
مخاطب را به بازيگر يا جريان مخالف 

و برانداز منتقل می كند.

3ـ كاركــرد جنگ نرم در حوزه 
سياســی، اغلب به صورت ســلبی و 
ايجابی بنيان های اساســی حاكميت 
را  كــه با بقا و قــوام آن ارتباط دارد، 
هدف قرار می دهــد و ايده حاكميت 
يا ايدئولوژی سازنده نظام را به چالش 
كشيده و تخريب می كند و گفتمان، 
ايــده و ايدئولوژی خــود را جايگزين 

می كند. 
4ـ كاركــرد جنگ نرم در حوزه 
اقتصادی از يك سو ناتوان سازی دولت 
در تأمين نيازها و رفاه اقتصادی مردم، 

تضعيف قابليت ها و كارآمدی اقتصاد 
و ناتوان ســازی الگوهای بومی توسعه 
اقتصادی را دنبال می كند و از ســوی 
ديگر رويكرد بــه برنامه ها و الگوهای 

غيربومی پيشنهاد می  شود.
5ـ كاركــرد جنگ نرم در حوزه 
دفاعی ـ امنيتی ناكارآمدسازی بازوهای 
امنيتی و ارائه تصويری ضد مردمی از 

آنها اســت، در عين حال جاسوسی و 
عمليــات پنهان با هدف براندازی نرم 

نيز دنبال می شود. 

3ـ مختصات هنجاری
1ـ جنــگ نرم از حيث طبيعت 
و ماهيتی كه دارد و همچنين ابتنای 
آن بر گفتمان قدرت نرم، بر اذهان و 
حوزه های ذهنی متمركز است. جنگ 
نرم، نبرد بر سر تسخير اذهان به منظور 
حفظ يا تغيير نظم سياســی جامعه 
است. تغيير حكومت مستلزم متقاعد 

كردن مردم به تغيير نظم و به صحنه 
كارزار كشاندن آنها نيست؛ بلكه حفظ 
نظم نيز مستلزم همين اقدام می باشد.
) مطالعات گروهی، همان، 41ـ40( 

2ـ از اهداف اساســی جنگ نرم 
تأثيرگذاری بر حوزه اعتقادی جامعه 
است؛ زيرا باورها و اعتقادات برای هر 
بازيگری از اعتبــار بنيادی برخوردار 

اســت. باورها، مالك و فرمانده  وجود 
ما و ايجادكننده  رفتارهای ما هستند.

 3ـ جنگ نرم با هدف قراردادن 
ابعــاد عاطفــی انســان بــه صورت 
غيرمســتقيم رفتار مخاطب خويش 
را تحت تأثير )ســلبی و ايجابی( قرار 

می دهد.) افتخاری، 112( 
4 ـ جنــگ نرم، اخلاق به مثابه 
يك مؤلفه اساسی در فرهنگ عمومی 
را هدف قرار می دهد. رواج لاآبالی گری 
و ابتذال و بی معناســازی اخلاقيات و 
از بين بردن التزام به اخلاق، شــرايط 

فروپاشی و تغيير سياسی در جامعه را 
با هزينه كمتری فراهم می كند. 

۴ـ مختصات فرایندی
1ـ ماهيــت نبرد نرم زمينه كند 
بودن آن می باشد؛ لذا جنگ نرم طی 
يــك فرايند تدريجی، خزنده و آرام و 
در بســتر فرهنگی و اجتماعی اعمال 
می شود. چنانچه رهبر معظم انقلاب 
فرمودنــد: »تهاجــم فرهنگی، مثل 
خــودِ كار فرهنگی، اقــدامِ آرام و بی 
ســر و صدايی ا ست.« )1371/5/21( 
همچنيــن؛ »تغييــر هويــت واقعی 
نظــام بــه تدريــج و آرام حاصــل 

مي شود.«)1387/9/24( 
2ـ جنگ نرم زمانمند اســت و 
برای دستيابی به اهداف تعيين شده 
دارای دوره های كوتاه مدت، ميان مدت 
و درازمدت است. رهبر فرزانه انقلاب 
در اين بــاره فرموده انــد: »... جبهه 
دشــمن برنامه بلندمــدت دارد. آنها 
مأيوس نمی شوند كه ببينند حالا امروز 
شكســت خوردند، دست بردارند؛ نه، 
طراحی می كنند برای ده سال ديگر، 
بيست سال ديگر، چهل سال ديگر؛ بايد 

آماده باشيد.«)1389/8/4(
3ـ جنــگ نرم مجموعه فعاليت ها 
و اقدامات متعــدد فرهنگی، اجتماعی، 
سياســی و اقتصــادی و امنيتی به هم 
پيوسته و درهم تنيده ای است كه برای 
ايجــاد يك يا چند تغيير تعريف شــده 
طراحی و پياده می شود. در عين حال، هر 
فرايند در مجموعه فرايندها با يك فعاليت 
مشخص آغاز و با يك فعاليت مشخص به 
منظور رسيدن به نتيجه، پايان می يابد.
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آشنایی با وضعیت اجتماعی 
غرب و اندیشه های متفکران عصر 
اندیشه های  ویژه  به  روشنگری، 
لیبرالــی، نوعی چرخش فکری 
پیش  ایرانیان  برخی  اندیشه  در 
از مشروطه ایجاد کرد. این افراد 
که »منورالفکر« نامیده می شدند، 
با مقایســه اوضاع سیاســی و 
با  ایران  عقب مانــده  اجتماعی 
غرب، تنها راه علاج و برون رفت 
از آن و حرکت به سوی پیشرفت 
را کنار گذاشــتن آداب و رسوم 
به ویژه فرهنگ اسلامی  ایرانی، 
و پذیرش فرهنگ و تمدن غرب 

می دانستند.

طرح دو دیدگاه 
منورالفكرها  از مشروطه،  پيش 
و به عبارتی روشــنفكرها، برای كنار 
زدن ديــن از عرصه اجتماعی ايران، 
مســائل و ديدگاه هــای مختلفی از 
جمله تغيير وضعيت زنان را در قالب 
پروژه پروتستانتيسم اسلامی مطرح 
می كردنــد. اين ديدگاه ها را می توان 
در دو بخش عمده ايجابی و ســلبی 

خلاصه كرد. 
آنها در بخش ايجابی، با الگو قرار 
دادن سبك زندگی غربی از آزادی و 
مساوات زنان حمايت می كردند و در 
بخش سلبی، با مانع تلقی كردن دين 
اسلام در راه پيشرفت جامعه و زنان، 
اموری ماننــد حجاب، تعدد زوجات، 
عــدم اختلاط زنان با مردان نامحرم، 
حق طلاق، ازدواج های اجباری، عدم 
آموزش دختران و... را به شدت مورد 

انتقاد قرار می دادند. 
ادامه، به ديدگاه های برخی  در 
روشنفكران شاخص پيش از مشروطه 
كــه مطالبی را به صــورت ايجابی و 
سلبی در رابطه با مسائل زنان مطرح 

كرده اند، اشاره می  شود.

 دیدگاه میرزا ابوالحسن خان شیرازی 
رگه هايی از گرايش ها و تفكرات 
فمينيســتی را می توان در سفرنامۀ 

ابوالحسن خان شيرازی، سفير  ميرزا 
فوق العــاده فتحعلی شــاه، در كتاب 
حيرت نامه اش مشاهده كرد. در بخشی 
از اين سفرنامه، ميرزا ابوالحسن خان 
كه به خانه وزير اعظم انگلستان دعوت 
شده بود، از وضعيت ظاهری زن وزير 
اعظم با نام »ميس پرسول« و زن های 
وزرا كــه بدون حجاب و آراســته به 
همراه شوهران شان به مهمانی آمده 
بودند، تعجب می كند و دچار حيرت 
می شود. ميرزا ابوالحسن خان در اين 
باره می نويسد: »ميس پرسول گفت: 
چنان می فهمم كه از اكل نمودن مرد 

و زن به جمعيت، تو را حيرت دست 
داده، خود انصاف ده كه شيوه ما بهتر 
اســت يا شيوه شــما كه زن مستور 
داريد. من در جــواب گفتم: طريقه 
شــما بهتر است، از رهگذر اينكه زن 
مســتوره چشم بسته و همچو مرغی 
كه در قفس حبس شــود می باشد و 
چون رهايی يابد قوت پرواز به گلشن 
ندارد و زن پر گشوده به مصداق اينكه 
مرغان گلشن ديده اند سير گلستان 

كرده اند...«)1(
در عبارت فــوق در واقع، ميرزا 
ابوالحسن خان به طور ايجابی، سبك 
زندگی زنان انگليسی را تأييد و تلويحاًً 
به صورت سلبی نيز، از حجاب اسلامی 
و رعايت حريم محرم و نامحرم انتقاد 

كرده است. 
ميرزا ابوالحســن خان در جای 
ديگری از كتاب حيرت نامه، با اشاره 
به ويژگی آزادی زنان در انگلســتان، 

از آرزوی خود كه همان تشــبّه زنان 
ايرانی به زنان انگليســی است، پرده 
برمی دارد و آزادی زنان غرب را برای 
زنان ايران آرزو می كند: »حق تعالی 
شــأنه عليم و خبير اســت كه مكرر 
مــن آرزو از خدا كــرده ام كه كاش 
نســوان ايران را بــه عفت و عصمت 
زنان انگليس بهره ور گرداند. چنانچه 
آن زنان آزاد و مختارند و كســی را 
برای شــان تسلطّی نيســت، به جز 
شــوهران خود پندارند مــردی در 
جهان خلق نشده و اينكه بی حجاب 
روی آفتاب مثال را به دوستان صديق 

شوهران خود نمايند از فرط محبتی 
است كه با شــوهران خود دارند، كه 

ميهمان عزيز او را گرامی دارند.«)2(

دیدگاه میرزا فتحعلی آخوندزاده 
است  روشــنفكری  آخوندزاده 
كه متأثــر از تعاليم غرب، ديدگاهی 
انتقادی نســبت به اوضاع فرهنگی، 
سياسی و اجتماعی ايران دارد. يكی 
از موضوعات مورد توجه وی، وضعيت 
اجتماعی زنان در ايران است. وی در 
قالب آثار خود مانند نمايشــنامه ها، 
تئاتر و كتاب، به موضوع و مسئله زن 
ايرانی اشاره می كند. فريدون آدميت 
معتقد است كه آخوندزاده  قصد داشته 
است به واســطه نمايشنامه نويسی، 
سنت شــكنی كند و زنــان را در پی 
كسب حقوق و آزادی و رهايی از قيود 
اجتماعی خويش به حركت درآورد.)3( 
با توجه به ضديتّ آخوندزاده با دين 

اسلام، می توان فهميد كه منظور وی 
از رهايی از قيود اجتماعی، رهايی زنان 

از احكام اسلام نيز می باشد. 
يكــی از عقايــد ميرزافتحعلی 
آخونــدزاده كــه تأثير مســتقيمی 
بــر ديدگاهــای فمينيســتی  او نيز 
داشــته اســت، اعتقاد وی به ايجاد 
پروتستانتيســم اســلامی می باشد. 
آخونــدزاده معتقــد اســت تحقق 
پروتستانتيسم اسلامی در وجه سلبی، 
نيازمند آزادی از تكاليف الهی و حقوق 
الله، و در وجه ايجابی، نيازمند تبعيت 
از عقل می باشــد. الگوی پيشنهادی 

آخوندزاده نيز در پروتستانتيزه كردن 
اسلام، كشورهای پروتستان در غرب 
مانند انگلستان و آمريكا كه در ظاهر 
مسيحی و در باطن تابع عقل هستند، 

می باشد.)4( 
از اين رو، به يقين می توان ادعا 
كــرد كه آخوندزاده هيچ اعتقادی به 
قوانين حقوقی اسلام در رابطه با زن 
ندارد و معتقد به اصلاح آن بر اساس 
قوانين غربی اســت. به عبارت ديگر، 
در انديشــه آخونــدزاده آزادی زنان 
از قيود اســلامی يكی از ويژگی های 
پروتستانتيســم اســلامی می شود. 
اين اعتقاد آخوندزاده از شــرح حال 
مختصــری كــه از امام اســماعيلی 
ذكر می كند به خوبی آشــكار است. 
به اعتقاد آخوندزاده، امام اسماعيلی 
»علی ذكرت السلام«، نخستين كسی 
اســت كه  مذهب پروتستانتيسم را 
در اســلام ايجاد كرد.)5( وی يكی از 

اقدامات امام اســماعيلی در راستای 
دستور  را  اســلامی،  پروتستانتيسم 
به برداشتن حجاب زنان، منع تعدد 
زوجات و تعليم خواندن و نوشتن به 
دختران معرفــی می كند)6(: »فردای 
آن كه مذهب پروتستانتيزم در ايران 
اعلام شــده بود، پيشوای اسماعيلی 
دست زن خود بانوی بزرگ درّت التّاج 
را كه از دودمان ديلميان بود، گرفت 
و روگشــاده در المــوت به گردش 
پرداخت. پس حجــاب را برانداخت 
و آيين روگشادگی زنان در قلمرو او 

جاری شد.«)7( 
آخوندزاده مبتنی  بر ديدگاه های 
مادی غرب، ادعا می كند كه حضرت 
رســول اكرم)ص( نســبت به زنان 
ســخت گيری كــرده و آزادی آنهــا 
را ســلب كــرده اســت. وی معتقد 
اســت كه حجاب سرچشمه مفاسد 
اجتماعی گوناگونی است. آخوندزاده، 
خشونت رفتار مردان نسبت به زنان در 
معاشرت و اختلاط كه به اعتقاد وی 
از لذيذترين نعمت های دنيوی است؛ 
عدم تربيــت زنان در علوم و فنون و 
صنايع، و ســلب حقوق انســانيت و 
آزادی از آنان در جميع موارد و رواج 
خواجه كردن اطفال بی گناه و رونق 
كســب نكوهيده خواجه فروشی را از 
عادات مســلمانان و از آثار نكوهيده 

آيين حجاب معرفی می كند.)8( 
 

دیدگاه میرزا آقاخان کرمانی 
ميرزا آقاخان كرمانی نيز متأثر از 
وضعيت فرهنگی ـ اجتماعی زنان در 
غــرب، به نقد وضعيت زنان در ايران 
می پردازد. ميرزا آقاخان، حجاب زنان 
را امری ناجوانمردانه می داند كه مانع 
حضور اجتماعی آنان در كنار مردان 
شده است. وی معتقد است در ايران 
باستان، زنان به غير از حق حكومت 
كردن و فرماندهی، در بسياری ديگر 
از حقــوق اجتماعی با مــردان برابر 
بودند و به آســانی با يكديگر مراوده 
و معاشرت داشــتند. اما آنان پس از 
ورود اســلام، همانند زنان اعراب كه 

در زير پرده حجاب مســتور بودند، 
در خانه هــا همچون كور، محجوب و 
مهجور شده اند. به اعتقاد ميرزا آقاخان 
كرمانی، حجــاب و روبنده های زنانه 
علاوه بر مسدود كردن چشم و گوش 
زنان، مانع دانايــی و بينايی معنوی 
آنان نيز شده است.»از آن بدتر حجاب 
بی مروت زنان است. در ايران باستان 
زنان با مردان شريك زندگانی بودند، 
با هم مراوده داشتند،و در سفر و حضر 
با هم ســوار می شدند و به جز در امر 
حكومت و فرماندهی، از حقوق ديگر 
بهره مند بودند.)9( حال هزار سال است 
زنان ايران مانند زنده به گوران تازيان 
در زير پرده حجــاب و كفن چلباب 
مستور و در خانه ها چون كور محجوب 

و مهجور گشته اند.«)10(
از ديدگاه ميرزا آقاخان كرمانی، 
برابــر بودن زن و مرد در تمام حقوق 
زندگی، از لــوازم و فروعات آزادی و 
مســاوات در جامعه است. به اعتقاد 
وی، نبايد ميان زن و مرد فرقی قائل 
شــد؛ بلكه بايد با زن و مرد همچون 
دو عضــو برابر اجتماع برخورد كرد و 
كمال اجتماعی انســان نيز در گرو 
برابری كامل زنان و مردان می باشد.)11( 
برخلاف ديــدگاه منورالفكرهايی 
ماننــد ميرزا آقاخان، زنــان در ايران با 
حفظ حجاب اسلامی در همه عرصه های 
اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
حضــوری تأثيرگذار، مفيــد و توليدی 
داشــته اند. زنان در ايران، خانه نشــين 
نبوده اند و حجاب اسلامی نيز مانعی برای 
انجام فعاليت های اجتماعی آنان نبوده 
است. كاملًا مشهود است كه ديدگاه های 
برابری طلبانه ميرزاآقاخان درباره زنان و 
مردان نيز با پيش فرض قرار دادن ظواهر 
جوامع غربی است، در حالی كه سبك 
زندگی غربيان، متأثر از مبانی فكری و 
اصول اومانيستی و سكولاريستی است 
و نيز از شرايط تاريخی، بومی و فرهنگی 
آنها نشئت گرفته و چنين شرايطی در 

ايران وجود نداشته است. 
دفتر  در  نوشــت ها  پی   *

هفته نامه موجود است.
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دکتر سیامک باقری چوکامی تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ـ قسمت چهارم

مختصات چهارگانه معناکاوی جنگ نرم

علی اصغر نصیری ـ عبدالله شمسی

اصطلاحاتآفاق

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ۱6 ۳۴۱اندیشه سیاسی مسلمانان

نگاه  ایجابی و سلبی روشنفکران دوره قاجار به زنان

 پراتوریانیسم 
 پراتوريانيسم)Praetorianism( به معنای دخالت ارتش و نظاميان در امور 
اجرايی، سياسی و قضايی است. پراتوريانيسم از كلمه پراتور در يونان باستان گرفته شده 
است. به طور اساسی، اساساً، دخالت نظاميان در سياست، يكی از جنبه های شگفت انگيز 
و نيز عمومی نوسازی سياسی به شمار می آيد. در ميانه دهه 1960، موج كودتاهای 
نظامی در كشورهای مختلف نظير غنا، داهومی، كنگوی لئوپولدويل، جمهوری آفريقای 
مركزی و ... به قدری فراوان بود كه گويی دخالت های نظامی در قاره ها و كشورهای 
گوناگون، بخش جدايی ناپذير و آشكار نوسازی سياسی است. بررسی های پژوهشگرانه 
در جوامع دستخوش نوسازی سياسی نشان می دهد سرچشمه پراتوريانيسم، به ويژه 
از نوع افراطی آن، استعمار غربی است. استعمار غرب در آفريقا، خاورميانه و آسيای 

جنوب شرقی، نهادهای سياسی بومی را ضعيف و غالباًً يكسره نابود كرد.
 اما همواره مطالعه دو جنبه از دخالت های نظاميان به طور خاص و البته غالب 
گروه های اجتماعی به طور عام، برای تحليلگران سياسی مطرح بوده است؛ اول اينكه، 
علت های دخالت نظاميان در سياست كشورهای دستخوش نوسازی و دوم اينكه، اين 

دخالت ها برای نوسازی و تحول سياسی اين كشورها، چه پيامدهايی داشته است؟
بسياری از علت هايی كه عموماًً برای وجود اين دخالت ها مطرح شده اند، دليل 
اين امر آن است كه دخالت های نظامی تنها يكی از جلوه های پديده ای گسترده تر در 
جوامع توسعه نيافته به شمار می آيند كه عبارت است از سياست زدگی همۀ نيروها 

و نهادهای اجتماعی. 
در چنين جوامعی، سياســت از استقلال، پيچيدگی، انسجام و تطبيق پذيری 
بی بهره اســت. همــه گونه نيروها و گروه های اجتماعی، به طور مســتقيم به درون 
صحنه سياست كشيده می شوند. كشورهايی كه ارتش های سياسی دارند، روحانيت 
سياسی، دانشگاه های سياسی، ديوانسالاری سياسی، اتحاديه های كارگری سياسی و 
شركت های سياسی نيز دارند. نه تنها نظاميان، بلكه هيچ يك از گروه های اجتماعی، 

سرجای خودشان قرار نگرفته اند. 
ويژگــی بارز چنين جوامعی سياســت زدگی نيروهای اجتماعی در آن اســت 
كــه اصطــلاح »جوامع پراتوری« نيز بــرای ناميدن آنها به كار مــی رود. در جوامع 
سياســت زده نه تنها نظاميان، بلكه نيروهای اجتماعی ديگر نيز در امور سياسی آن 
دخالت دارند. تحليل های پژوهشــگرانه تأكيد دارند همان علت هايی كه نظاميان را 
به دخالت در سياســت وامی دارد، درباره دخالت های سياسی اتحاديه های كارگری، 
بازرگانان، دانشــجويان و روحانيان نيز مصداق دارد. اين علت ها نه در سرشت گروه، 
بلكه در ساختار جامعه نهفته اند. از پيامدهای چنين جوامعی اين است كه نيروهای 
اجتماعی به مستقيم در كنش متقابل با يكديگرند و كمتر كوششی را برای مرتبط 
ساختن مصلحت خصوصی شان با مصلحت همگانی، از خود نشان می دهند و افزايش 
حجم، قدرت و تنوع نيروهای اجتماعی، تنش و كشمكش ميان آنها را تحمل ناپذير 
می  كند. البته اين نگاه مبتنی بر رهيافت قدرت پايه به سياســت در جوامع غربی و 
شرقی است، در حالی كه نگاه اسلامی با رهيافت هدايت به سياست به گونه ای ديگر 

به اين عرصه توجه دارد.

 شرایط و صفات رهبری از منظر فاضل هندی
 در انديشه سياسی اسلامی حكومت بر جامعه اسلامی مبتنی بر اركان و 
اساسی اســت كه يكی از آنها جايگاه رهبری و شرايط و صفات رهبر اسلامی 
اســت. شرايط حاكم و زمامدار، در حكمت، كلام و فقه سياسی اسلام همواره 
مورد بحث انديشمندان مسلمان بوده است. آنان شرايط و صفات گوناگونی را 
به اقتضای اســلامی بودن حكومت مطرح كرده اند. فاضل هندی نيز علاوه بر 
شرايط و صفات عمومی مانند عقل، اختيار، استقلال، بلوغ، ذكوريت و طهارت 
مولد، شــرايط و صفات خاصی را نيز برای رهبر و رئيس جامعه اســلامی لازم 

می داند كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
1 ـ صلاحيت عملی؛ از نظر فاضل هندی از آنجا كه رهبر جامعه دو وظيفه 
اساسی قانونگذاری بر اساس وحی الهی و اجرای عادلانه آن را برعهده دارد؛ لذا 
پيش از هر چيزی بايد عارف و عالم به شريعت الهی باشد.)1( زيرا رياست در امور 
دين و دنيا موقوف بر علم به شــريعت و احكام دين و علم به سياست ملكی)2( 
می باشــد؛ از اين رو است كه می گوييم پيامبر)ص( بايد به آنچه مردم در امور 
معاش و معاد خود به آن نياز دارند، عالم باشد و جانشين ايشان نيز بايد علاوه 
بر علم به سياســت ملكی)2(، به مســائل دينی نيز كاملًا آگاه و عالم باشد؛ زيرا 
امامت و خلافت تالی نبوت است.)3( فاضل در كتاب فقهی خود »كشف اللثام«، 
در عصر غيبت نيز نيابت از سوی امام)ع( در امر قضا و فتوا را از آثار فقيه عالم 
به فروعات و احكام دين و جامع شــرايط فتوا و قضا می داند و در صورت تعدد 
فقهای جامع شرايط فتوا و قضا و به قول مستشكلين امروزی در صورت تزاحم 
فقهــا، مراجعه به افضل و اعلم را متعين می دانــد؛ زيرا نيابت او از جانب امام 
نزديك تر است و ترجيح مرجوح زشت است.)4( فاضل هندی اين استدلال خود 
را با ارائه احاديث و رواياتی از پيامبر و ساير ائمه معصومين)عليهم السلام( مثل 
روايت عمربن حنظله و... مســتند و مستدل می نمايد و به شرح توقيع شريفی 
كه از ناحيه مقدســه امام عصر)عج( درباره »ضرورت مراجعه به راويان حديث 

اهل بيت در حوادث و پيشامدها« صادر شده می پردازد. 
2 ـ صلاحيت اخلاقی؛ از نظر فاضل هندی يكی ديگر از شرايط و صفات 
اساسی رهبری جامعه اسلامی  داشتن صلاحيت اخلاقی است. برخورداری از 
فضايلی چون عصمت، عدالت، شــجاعت، عفت، حســن تدبير و ديگر كمالات 
نفســانی به وجود آورنده اين صلاحيت اخلاقی برای رهبری جامعه اســت. از 
ديدگاه وی دو فضيلت از فضايل اخلاقی لازم برای رهبری حائز اهميت ويژه است:

2/1ـ عصمت؛ فاضل هندی، عصمت از خطا و گناه را از شرايط لازم برای 
امامت و رهبری جامعه اسلامی ذكر می كند و می گويد: »امام عبارت از پيشوايی 
است كه قولش حجت و اطاعتش واجب باشد، چنانكه قرآن می فرمايد؛ »اطيعوا 
الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم«)5( روشن است شخصی كه معصوم نباشد 
و عمداً و سهواً از اوامر و نواهی نافرمانی كند، واجب الاطاعه نخواهد بود. مطابق 
با انديشــه اســلامی، به جای عصمت، فقيه جامع الشرايط در عصر عدم حضور 
معصوم)ع( بايد دارای ملكه تقوا و پرهيزكاری از گناه باشــد. البته اين موضوع 
در انديشــه فاضل، به دليل اينكه به اقتضای شرايط زمانی به صراحت به ولايت 
سياسی فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت امام)ع( اشاره نمی كند، ذكر نشده است.

2/2 ـ عدالت؛ از نظر قاطبه فقها عادل بودن حاكم اسلامی از ديگر شرايط 
مهم رهبری در جامعه اســلامی است. عدالت، يعنی از ملكه ای برخوردار باشد 
كه او را از تخلف و نافرمانی نســبت به احكام الهی بازدارد. در انديشــه فاضل 
هندی، اين ويژگی  مركب از عفت، حكمت و شــجاعت دانسته شده است. در 
واقع، عدالت از نظر وی، همان كيفيت نفســانيه راسخی است كه شخص را بر 

ملازمت مروت و تقوا برمی انگيزاند.)6(
عــلاوه بر اين صلاحيت های اخلاقی خاص، فاضل هندی فضايل اخلاقی 
ديگری را نيز برای رهبری و سياست دينی جامعه لازم می داند كه از جمله آنها 
می توان به شجاعت، سخاوت، زهد و عبادت، اخلاص و عدم دنياگرايی اشاره كرد.

* پی نوشت ها در دفتر هفته نامه موجود است.

آقا خان کرمانی ابوالحسن خان شیرازیفتحعلی آخوندزاده




